
--- مرتب سازي بر اساس  جستجو در متن

تاریخ انتشار: « 1279/01/01 »

96 ـ ادامه مسأله 37 ـ 29/01/86

«حدیث اخلاقى:سه نکته »

م  حدیث:

قال الرضا(علیه السلام): عن آبائه(علیهم السلام) عن النبى(صلى الله علیه وآله) قال: باکروا بالحوائج فإنّها میسرّة و اتربوا الکتاب فانّه أنجح للحاجة و اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه.(1)

ترجمه حدیث:

امام رضا(علیه السلام): از پدرانش از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل مى کند که حضرت فرمود: ابتداى صبح به دنبال کارها بروید که حاجات آسان به دست مى آید; نامه را منظّم و یکنواخت بنویسید چون حاجت ش  را بهتر برآورده مى کند، و خیرو

نیکى را نزد انسانهاى خوشنام بیابید.

شرح حدیث:

در این روایت به سه نکته مهمّ اشاره شده است: 

1ـ سحرخیزى:

افراد موفّق در زندگى آنهایى هستند که صبح اوّل وقت از خانه خارج مى شوند به خلاف آنها که تا دیر وقت مى خوابند و جاى شب و روز را عوض کرده اند و روز استراحت کرده و شب کار مى کنند براى استجابت دعا نیز سحر خیزى بسیار مهمّ است.

2ـ نظم در نگارش نامه:

بعضى معتقدند که «أتربوا» از مادّه «تراب» به معناى خاک، گرفته شده یعنى به نامه خاک بپاشید که معناى صحیحى به نظر  ى رسد. در منابع لغت معناى مناسبى براى این تعبیر نیافتیم ولى از مشتقّات دیگر این لغت «اتراب و ترائب» است که جمعِ

ترب و به معناى ه نند و همسان است که در مورد حوریان بهشتى آمده یعنى اینها هم سن و سال و ه نند هستند و یا با زوجهایشان همسنّ و سالند که جاذبه دارد.

در آیه «یخرج من بین الصلب و الترائب» مراد از تراب استخوانهاى جلوى سینه است چون استخونهاى دو طرف سینه شبیه هم هستند. حال اگر «اتربوا» از همین مادّه باشد، به این معنا است که نامه را یکسان و یکنواخت و منظّم بنویسید چون نامه

منظّم حاجت ش  را بهتر برآورده مى کند و اثرش در طرف مقابل بیشتر است. 

از این جا مى توان به یک قاعده کلىّ رسید که متاع خوب وقتى مشترى خوب پیدا مى کند که عرضه خوب داشته باشد. امروزه در دنیا به این مسأله بسیار اهمیّت مى دهند و اجناس را دربسته بندیهاى خوب عرضه مى کنند. متاع معنوى هم همین گونه

است و باید کتابها و قرآنها با چاپ خوب عرضه شود. منابر و سخ انیها نیز باید پر محتوا و زیبا عرضه شود، تا جاذبه داشته باشد.

نحوه پوشیدن لباس هم بسیار مؤثّر است. ساده بودن غیر ازناجور بودن و کثیف بودن است. ه ن گونه که در موقع  از باز بودن دکمه ها مکروه است، در جامعه و در میان مردم هم همین گونه است و باید همه مرتّب باشند. 

در حدیث دیگرى آمده است که امام دستور داد در نگارش نامه سه کار انجام دهید:

1ـ منظم کنید (تتریب) 

2ـ تصحیح کنید (تصحیح) 

3ـ مهر کنید (تطیین)

پس یکى از آداب نامه نگارى منظّم و موزون کردن کل ت است.

3ـ طلب خیر از انسانهاى خوشنام: 

خیر و نیکى را در نزد حسان الوجوه بیابید. یک معناى آن زیبا چهره و معناى دیگر آن خوشنامى است یعنى با انسانهاى خوشنام سرو کار داشته باشید و شاهد این که «حسان الوجوه» به معناى خوشنامى است» آیه قرآن است که مى فرماید: 

فإذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوهکم(2).

پس حسان الوجوه ممکن است به معنى خوشنام و خوش سابقه باشد.

* * *

بحث در فرع اوّل از مسأله 37 از مسائل استطاعت در این بود که اگر کسى خودش را براى حج اجاره داده و در سایه آن مستطیع شود و حج به جاى آورد، حجّة الاسلام محسوب مى شود. مشکل در این جا بود که این شخص عمل خودش را فروخته چگونه

مى تواند قصد قربت کند. بیان شد که به حسب قواعد حجّ او صحیح و حجّة الاسلام محسوب مى شود.

2ـ روایات:

* ... محمّد بن على بن الحسین (صدوقى) باسناده (صدوق) عن معاویة بن ع ّر (سند صدوق به معاویة بن ع ّر صحیح است و معاویة بن ع ّر هم ثقه است پس سند معتبر است و در آخر هم سند دیگرى دارد که صحیح و معتبر است) قال: قلت لأ 

تامّة أو ناقصة قال: تامّة قلت حجّة الأجیر تامّة أو ناقصة؟ قال: تامّة (تامّة یعنى حجة الاسلام چون حجّش صحیح است و مى خواهد بداند که آیا حجّة الاسلام هست یا عبدالله(علیه السلام) حجّة الج ّل (شتربان، که یکى از مصادیق استیجار معونه است) 

نه)(3).

روایت سند دیگرى هم دارد که صحیح و معتبر است:

و رواه الکلینى عن على بن ابراهیم، عن أبیه (ابراهیم بن هاشم) عن ابن ا  عمیر، عن معاویة بن ع ّر (مرحوم علاّمه مجلسى آن را حسنه مى داند که شاید به جهت وجود «ابراهیم بن هاشم» در سند باشد چرا که ایشان روایا  را که «على بن ابراهیم»

از «ابراهیم بن هاشم» نقل مى کند حسنه مى دانند، ولى ما آن را صحیحه مى دانیم). 

دلالت حدیث  ام و سند هم معتبر است. 

* و عن محمّد بن یحیى، عن احمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید عن فضّالة بن أیّوب، عن معاویة بن ع ّر (همه ثقه هستند) قال: قلت لأ  عبدالله(علیه السلام) الرجل یخرج فى تجارة إلى مکّة أو یکون له إبل فیکریها (کرایه مى دهد) حجّته ناقصة أم

تامةّ؟ قال: لا (ناقصه نیست) بل حجّته تأمّة.(4)

این حدیث هم سند و دلالتش خوب است. 

(از اصحاب اج ع) عن الفضل بن عبدالملک، عن أ  عبدالله(علیه السلام) فى حدیث قال: و سئل عن الرجل یکون له الإبل یکریها فیصیب علیها فیحجّ * و عن حمید بن زیاد (ثقه) عن ابن س عة (مجهول) عن عدّة من أصحابنا (مرسله) عن أبان بن عث ن 

تکون حجّته تامّة أو ناقصة أو لا یکون (تأمةّ) حتى یذهب به إلى الحج و لا ینوى غیره (فقط به نیّت حج و هو (درآمد) کرى تغنى عن حجّته أو یکون یحمل التجارة إلى مکّة فیحجّ فیصیب المال فى تجارته أو یضع (یا درآمد به دست مى آورد یا ضرر مى کند) 

برود که اشاره به ه ن اشکالى است که در ذهن ما و دیگران وجود دارد) أو یکون ینویها جمیعاً (هم قصد اجاره و هم قصد حج چون اجیر در حج نیست و در معونه اجیر است) أیقضى ذلک حجّته؟ قال: نعم حجّته تامّة.(5)

دلالت روایت خوب ولى سند مشکل دارد و مشوّش است و به عنوان مؤیّد است. 

فتلخّص من جمیع ما ذکرنا; حجّ اجیر بالمعونه هم به حسب قواعد و هم به حسب روایات صحیح است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل، ج 8، ح 4 باب 98 از ابواب العشرة (باب استحباب ترتیب الکتاب).

2.سوره اسراء، آیه 7.

3.ح 1، باب 28 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

4.ح 4، باب 28 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

5.ح 5، باب 28 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

پی نوشت:
      

مطالب مرتبط

128ـ م 46(توقفّ تخلیة السرب على قتال العدو) ـ 16/03/86

127ـ ادامه مسأله 45 ـ 13/03/86

126 ـ ادامه مسأله 45 ـ 12/03/86

 

جستجو در درختواره

خارج فقه

خارج اصول

اخلاق

تفسير

عقايد



متن

125 م 45 (ترک الحج مع وجود الشرایط و اتیانه مع فقد بعضها) ـ 08/03/86

124 ـ ادامه مسأله 44 ـ 07/03/86

123 ـ ادامه مسأله 44 ـ 06/03/86
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